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برای بیش از دو دهه، رهبران امریکا از یادبود 11 سپتامبر 
برای مشــروعیت بخشــیدن بــه »جنگ بی‌پایــان علیه 
تروریســم« اســتفاده کرده‌اند.جو بایدن، رئیس‌جمهور 
ایالات متحده، در مراســم بزرگداشــت بیست و یکمین 
ســالگرد حملات 11 ســپتامبر در بنای یادبــود ملی 11/9 
پنتاگــون در 11 ســپتامبر 2022 در آرلینگتــون، ویرجینیــا 
)AFP( سخنانی را ایراد کرد.هر سال در سالگرد حملات 
11 ســپتامبر، از امریکایی‌ها خواســته می‌شــود تــا آن روز 
سرنوشت‌ســاز ســال 2001 را کــه نزدیــک به 3هــزار نفر 
در مرکــز تجارت جهانی کشــته شــدند، »هرگز فراموش 
نکنند«.»هرگــز فرامــوش نکنیــم« بــه معنــای حفــظ 
قاطعانــه روایــت قربانی شــدن ایالات متحــده و توجیه 

تمام مظاهر انتقام آن تحت این پوشش است.
رؤســای جمهــور ایــالات متحــده از طریــق کلماتــی 
کــه به دقــت انتخاب شــده‌اند، به‌طور متوالــی به مردم 
امریکا بویژه آنهایی که عزیزان‌شان را در آن روز از دست 

داده‌اند، تسلیت گفته‌اند.
کــه به‌عنــوان  ایــن حــال، ســخنرانی‌های آنهــا،  بــا 
ســوگواری آیینــی ارائه می‌شــود همیشــه بخشــی از یک 
پیام سیاسی بزرگ‌تر است؛ پیامی که ریشه در خشونت 
دارد و مــدام بازتولیــد ادعاهــای ایــالات متحــده بــرای 
مشــروعیت بخشــیدن به جنگ علیه تروریســم اســت.
ســال گذشته، جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا در پیامی 
ویدیویــی به مناســبت بیســتمین ســالگرد حمــات 11 
ســپتامبر، گفــت: »وحدت و خدمت. نســل 11 ســپتامبر 
بــرای خدمــت و محافظت در برابر تــرور گام برمی‌دارد 
تا از تروریســت‌هایی که مسئول هستند و به همه کسانی 
که به‌دنبال آسیب رساندن به امریکا هستند نشان دهد 
که ما شــما را تعقیب و شــما را وادار بــه پرداخت هزینه 
خواهیم کرد. این هرگز امروز و فردا مانع از محافظت از 

امریکا نخواهد شد.«
بایــدن به قول خــود وفادار مانده اســت، اما به جای 
هــدف قــرار دادن تروریســت‌ها، میراث پیشــینیان خود 
را حفــظ کرد که میلیون‌ها مســلمان در داخل و سراســر 
جهان را وادار خشــونت کرده‌اند تا ایالات متحده بتواند 

از نمای امنیتی خود محافظت کند.
ëëخشونت جمعی

در ســالگرد 11 سپتامبر امسال، بایدن در یک مراسم 
یادبــود در پنتاگــون ســخنرانی کــرد و در آن به صراحت 
تــرور ایمن الظواهری رهبر القاعده در ماه اوت را توجیه 

کرد.
به همین منظور، بایدن گفت: »10 ســال طول کشید 
تــا اســامه بن لادن را شــکار کنیم، اما ایــن کار را کردیم و 
در تابســتان امســال، من مجوز حملــه موفقیت‌آمیز به 
ظواهــری را صادر کردم، مردی که بن‌لادن معاون او در 
11 سپتامبر و رهبر القاعده بود. چون ما آرام نمی‌گیریم. 
ما هرگز فراموش نخواهیم کرد ما هرگز تسلیم نخواهیم 
شد و اکنون، ظواهری دیگر هرگز نمی‌تواند مردم امریکا 
را تهدید کند.«ســخنان بایدن را نباید صرفاً مشروعیت 

بخشــیدن به ترور الظواهری خوانــد، بلکه باید به‌عنوان 
بخشــی از چیزی بســیار بزرگ‌تر از خشــونت انباشته‌ای 
که به این لحظه منتهی شــده اســت؛ از جمله گسترش 
قدرت اجرایی و تاکتیک‌های عجولانه و وحشیانه جنگ 
علیه تروریســم تلقی کرد.این خشــونت به حدی عادی 
شده است که پس از 21 سال این اقدامات به سادگی یک 
دوره است؛ دوره‌ای که با اسلام‌هراسی و انسانیت‌زدایی 
و محرومیــت مســلمانان همــوار شــده اســت.رهبران 
ایــالات متحــده به جای اعتــراف به این خشــونت علیه 
مســلمانانی کــه بیــش از دو دهــه پــس از ایــن حملات 
در معرض توهین، بازداشــت، شــکنجه و کشــتار دسته 
جمعــی قرار داشــتند، آنها را در حالی که سیاســت‌های 
مجرمانه و مجازات دســته جمعی را تداوم می‌بخشند، 

مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به عبــارت دیگر، »هرگز فراموش نکنیم« به معنای 
حفظ قاطعانه روایت قربانی شــدن ایالات متحده و به 
حداقل رساندن توجیه و به طور مؤثر همه مظاهر انتقام 

این کشور تحت این پوشش است.
ëëچه کسی به یاد می‌ماند؟

علاوه‌بر مراســم رســمی ســالانه، تعداد بی‌شــماری 
یادبــود 11 ســپتامبر نه تنهــا در ایالات متحــده، بلکه در 
شهرهای بزرگ سراســر جهان گرامی‌می‌دارند و این به 
خشونت خارجی ایالات متحده موقعیت ویژه‌ای اعطا 
می‌کند.طوماری در وب‌سایت موزه و یادبود 11 سپتامبر 
از بازدیدکننــدگان می‌خواهد تعهدی را امضا کنند که با 
کلیــد واژه هرگز فراموش نخواهند کرد شــروع می‌شــود 
و امضا‌کننــده متن ذیــل را هم می‌پذیرد: بــه یاد 2983 
انسان بی‌گناه کشته شده در 11 سپتامبر 2001 و 26 فوریه 
1993. برای ارج نهادن به کســانی که جــان خود را برای 
نجــات دیگران بــه خطر انداختنــد... به یــاد بیاوریم که 
چگونــه انعطاف‌پذیــری و قدرت ما بــه ما اجــازه داد تا 
به‌عنوان یک نفر بلند شویم... تا داستان‌های 11 سپتامبر 

را با نسل‌های آینده به اشتراک بگذاریم.
ëëیادبود 11 سپتامبر در نیویورک

گل رز روی نــام قربانــی در مــوزه و یادبــود ملــی 11 
ســپتامبر در 2 اوت 2022 در شــهر نیویورک )AFP( قرار 

می‌گیرد.
ایــن تعهد و ســایر تلاش‌های عمدی بــرای پرورش 
و تقویت نســخه خاصی از حافظــه جمعی امریکایی‌ها 
بــر درک 11 ســپتامبر متکــی اســت کــه امکان بــه خاطر 
سپردن همه چیزهایی را که پس از آن اتفاق افتاد از بین 
می‌برد. بنابراین، تاریــخ را به حالت تعلیق در می‌آورد 
و به گروگان می‌گیرد که گویی در 21 ســال گذشــته اتفاق 
دیگری نیفتاده اســت. بنابراین، باید بپرســیم: یاد‌آوری 
افرادی که کشــته شــدند و ما هرگــز فراموش نمی‌کنیم، 

وظیفه کیست؟
در ســال 2002، در جریــان مراســم بزرگداشــت 11 
ســپتامبر در پنتاگون، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور 
وقت امریکا، اظهار داشت که کسانی که مرده‌اند »بیهوده 
نمرده‌اند« و مرگ آنها »یک ملت را به حرکت واداشته 
اســت...« چه اتفاقی برای ملت ما افتاد. روز ١١ســپتامبر 

اولیــن مبــارزه بــزرگ را در قرن جدیــد بــه راه انداخت.
پاسخ بوش به حصول اطمینان از اینکه کشته‌شدگان در 
حملات 11 ســپتامبر بیهوده نمردند، جنگ با تروریسم 
بود جنگی که جان مســلمانان را قربانی کــرده تا ارزش 
دیگران را ثابت کند.از زمان آغاز جنگ علیه تروریســم، 
ایالات متحده صدها هزار مســلمان را در سراسر جهان 
کشــته اســت. مراکــز دیده‌بــان حقــوق بشــری تخمین 
می‌زنــد که بین 184382 تا 207156 غیرنظامی عراقی 
در طول جنگ ایالات متحده علیه عراق کشته شده‌اند، 
با توجه به اینکه این ارقام احتمالاً بسیار بیشتر است که 
در نتیجه شمارش‌های نادرســت دولت عراق و ائتلاف 

به رهبری ایالات متحده است.
جنــگ ایــالات متحــده در افغانســتان نیــز منجر به 
تلفــات جانــی گســترده‌ای شــده اســت با کشــته شــدن 

حداقل 70هزار غیرنظامی از سال 2001 تا 2021.
ëëابعاد جنگ علیه تروریسم

دیرینــه  قربانــی   - ســومالی  ماننــد  کشــورهایی  در 
نظامی‌گری امریکا و یمن کشــوری کــه ایالات متحده با 
نیابت در تخریب آن مشــارکت داشــته است، خشونت 
کــم نبــوده اســت.این تنهــا یکــی از ابعــاد جنــگ علیه 
تروریســم است که خشــونت عظیم دولتی را بر جوامع 
مسلمان به راه انداخته است.هیچ حسابی برای ویرانی 
که به نام قربانیان 11 ســپتامبر به راه انداخته شده است 

وجود نداشته است.
ابعاد دیگر جنگ علیه تروریسم شامل سیاست‌های 
مهاجرتی سختگیرانه، نظارت، تعقیب تروریسم فدرال 
و بازداشت و شکنجه بوده و همچنان تعریف می‌شود که 
همگی باعث ایجاد حالت ترس در واقع وحشت و خطر 

برای مسلمانان است.
برخی ممکن اســت اســتدلال کنند که مطرح کردن 
ســپتامبر   11 در  مســلمانان  علیــه  خشــونت  موضــوع 
بی‌اســاس اســت، بــا ایــن حــال هرگــز حســابی بــرای 
ویرانی‌هایــی که به نام قربانیان آن به راه انداخته شــده 
اســت، صــورت نگرفتــه اســت.در واقــع، دولــت ایالات 
متحــده و رهبــران آن بــه طــور کامل از پاســخگویی فرار 
کرده‌اند. جنایــات دو دهه گذشــته، از جمله جنگ‌های 
غیرقانونی، برنامه‌های شــکنجه، حملات هواپیماهای 
بدون سرنشــین به مراســم عروسی و کشــتار غیرقانونی 
کــودکان، از حافظــه عمومــی امریکایی‌هــا محــو شــده 
اســت. رؤسای جمهور ســابق که برای حمله به کشورها 
دروغ می‌گفتنــد یا با دستیاران‌شــان شــوخی می‌کردند 
توانسته‌اند به‌عنوان یک توجیه‌کننده در تلویزیون ظاهر 
شــوند و به مردم دروغ بگوینــد.در توئیتی اخیر از موزه و 
یادبود 11 ســپتامبر، آنها با استفاده از هشتگ‌هایی مثل 
هرگــز فرامــوش نمی‌کنــم از مــردم می‌خواهنــد کــه در 
ســالگرد حملات ١١ ســپتامبر از آســمان بالای سرشــان 
عکــس بگیرند تا بر روشــی که همه مــا را به هم متصل 
می‌کند تأکید کنند.ایالات متحده مدت‌هاســت که ادعا 
می‌کند که جنگ با تروریسم همیشه بر سر عدالت بوده 
است، اما آســتانه بی‌عدالتی که می‌توان برای به دست 

آوردن عدالت متعهد شد چیست؟

امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم صد‌ها هزار انسان را از سال 2001 تا 2020 کشته است
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تسخیر مجازی!
بررسی اضلاع مثلث جنگ شناختی در ماجرای مهسا امینی و فرایند کلان مدیریت بحران

 

بعد از حادثه فوت تأسف برانگیز خانم 
مهســا امینــی، دومینویی از حــوادث در 
حــال رقــم خوردن اســت که شناســایی 
می‌نمایــد.  ضــروری  را  ماجــرا  اضــاع 
پرســش قابــل تأمــل آن اســت کــه چرا 
ایــن ماجــرا ضریــب اضافــی خــورده و 
یــک پرونــده حقوقــی تبدیل به مســأله 
ای امنیتی شده اســت؟  آیا این ضریب 
خــوردن اضافــی امری طبیعی اســت؟ 
یــا اینکــه امــکان پذیــر بــود کــه اصــل 
مســأله از چهارچــوب مســأله حقوقــی 
خارج نشــود؟ بــه نظر می رســد اکنون، 
اینکــه عملکرد نیــروی انتظامی و نحوه 
مدیریــت و راهبری حجــاب و عفاف در 
کشــور چه مکانیســمی باید داشته باشد 
به حاشــیه رفتــه و یک مســأله فرهنگی 
بــه دلیل گفتمــان داخلی غیرمنســجم 
فــرم  از  قــوی،  و پروپاگانــدای خارجــی 
فرهنگــی اش خارج شــده و پای تســویه 
حســاب هــای سیاســی و امنیتــی نیز به 

میدان باز شده است.
اگــر کمــی از بطــن اتفاقــات فاصلــه 
بگیریــم و از فاصلــه ای دورتــر به آنچه 
یابیــم  درمــی  کنیــم،  نــگاه  داده،  روی 
کــه فراینــد اغتشاشــات اخیــر از حادثــه 
ای احساســات برانگیــز آغــاز می شــود، 
بــا دروغ و شــایعه همــراه مــی شــود و 
در فضــای مجــازی ضریــب می‌خــورد؛ 
هشــتگ ســازی و کمپین آفرینــی ها به 
اعتبار و تعمیق منفی ماجرا می انجامد 
و فراخوان هایی با اسپانسرهای خارجی 
به اغتشــاش و خیابان نوردی و آشــوب 

ختم می‌شود.
امــا چرایی ماجــرا و فرایند این قصه 
را چگونــه می‌توان صورت بنــدی کرد؟ 
حادثه ای که به جنگی ترکیبی بدل شده 
و از امریکا و انگلیس و اقلیم کردستان و 
شــبکه های خبــری ماهــواره‌ای، تغذیه 

می کند. 
ëëضلع اول: نخبگان

یکی از اضلاع این حادثه، نخبگان و 
تأثیر آنها بر فضای ذهنی ماجرا اســت؛ 
اعتراضاتی که صورت اغتشاش به خود 
گرفتــه اند در ابتــدای امــر، ضلع ذهنی 
دارنــد. بــه نظر می رســد که نخبــگان و 
شــکل  در  بســزایی  ســهم  روشــنفکران 
گیری ذهنیت های مخالف و شبهه پذیر 

داشته اند.
تئوریســین  و  اندیشــمندان  جــای 
هــای یــک تفکــر کــف خیابــان نیســت؛ 
بلکــه آنهــا بایــد در محافــل علمــی و 
فرهنگــی بــا یکدیگر گفت و گــو کنند اما 
در حالتــی که چنین محافلــی به دلایل 
مختلــف چندان رونق نداشــته باشــند، 
بایــد پیامــدش را در کــف خیابــان هــا و 
در لابــه لای ذهنیت‌هــای عمومــی درو 
کــرد؛ جایی کــه منطق دیده نمی شــود 
و بــه دلیــل رســوب یافتگــی و ته‌نشــین 
شــدن شــبهات، امــکان پذیرش پاســخ 
از ســوی اجتمــاع بــه حداقــل رســیده و 
برخی اقدامات نیز به خشــونت نزدیک 

می‌شود.
ëëضلع دوم: سلبریتی ها 

و  هــا  ســلبریتی  ماجــرا  دوم  ضلــع 
فضای مجازی هستند؛ این دسته حکم 
فراگیــری یــک ذهنیــت و تبدیل شــدن 
آن به فرهنــگ و افکار عمومی را دارند. 
وقتــی کتــاب هــا، الیت ها و کرســی‌های 
دانــش افــزا جــای خــود را بــه دوربین و 
ســلبریتی ها داد، آنگاه تعجبی نیســت 
اگر فرهنگ مســموم بخشی از سلبریتی 
بــه دســت  در فضــای مجــازی دســت 
شــود و در ســطحی وســیع، نشــر پیــدا 
کند. در چنین شــرایطی روشن است که 
ســلبریتی ها و بلاگرها، بــه مهره مؤثر و 
بازیگر اصلی این فضا تبدیل می‌شــوند 
و فضای مجازی را هم با خود مســموم 

می کنند.
امــا در چنیــن شــرایطی چــه اتفاقی 

مــی افتــد؟ از ایــن بــه بعــد ایــن فــان 
فوتبالیســت یا هنرمند و بازیگر هســتند 
کــه تعییــن می‌کنند  چــه چیــزی یا چه 
کســی خــوب یا بد هســتند. تعریــف کار 
درســت یــا نادرســت را آنهــا ارائــه مــی 
دهنــد؛ اتفاقی کــه ابداً منطقی نیســت؛ 
شــاید  هــا  شــخصیت  ایــن  از  بســیاری 
افرادی باشــند که در حرفــه خود موفق 
عمــل کــرده انــد، امــا ایــن بــدان معنــا 
نیســت که لزومــاً اهل مطالعــه، تفکر و 
خــرد بوده انــد  یا مــی توانند مرجعیت 
و رهبــری اجتمــاع را عهــده دار شــوند. 
از طرفــی با توجه به حاکمیت ســایبری 
بیگانــه، این رســانه‌های آشــوب آفرین 
هســتند کــه بــا سیاســت هــای خبــری و 
اتــاق فکرهــای  از  کــه  ای خــود  رســانه 
سیاســی نشــأت می گیرنــد، تعیین می 
اولویــت  و  چیســت  روز  دســتور  کننــد 

نخست کشور کدام است.
چــه کســانی ســلبریتی هــا را بــزرگ 
می‌کننــد و چرا؟ برخی بــر این تصورند 
در  تنهــا  سلبریتیســم  روز  و  حــال  کــه 
ایران این گونه اســت که افراد این قشر، 
خــود را در همــه زمینه هــا صاحبنظر و 
مجــاز بــه ورود مــی داننــد، اما بررســی 
هــا نشــان می‌دهــد که کشــور مــا تحت 
تأثیــر وضعیــت دنیا قــرار گرفته اســت 
و ســلبریتی هــای ایرانــی نیــز متأثــر از 
ســلبریتی های خارجی هســتند. میزان 
دســتمزد یــک اســتاد دانشــگاه هــم در 
ایــران و هــم در ســایر کشــورهای دنیــا 
به طــور متوســط، از قــرارداد یک ســاله 
یــک بازیکــن یــا مربــی فوتبــال بســیار 
کمتر اســت. همان طــور که تأکید شــد، 
این مســأله مختــص ایران نیســت و در 
همــه دنیا، وضــع به همین گونه اســت 
برای مثال، درآمد ســالانه یک استادیار 
دانشــگاه در انگلســتان، حدود 45 هزار 
پوند در سال است؛ در حالی که میانگین 
درآمد یک بازیکــن فوتبال در لیگ این 
کشــور )معــروف بــه لیــگ جزیــره( 50 

هــزار پوند در هفتــه، یا به عبــارت دیگر 
دو میلیــون و هفتصدهزار پوند در ســال 
اســت! پس در انگلســتان هم اگر کســی 
دنبــال توپ بــدود، عاقبت مالی بســیار 
بهتری دارد تا اینکــه دنبال کتاب بدود! 
حتی درآمد طول عمر اســتاد دانشــگاه 
در انگلســتان هــم بــه گــرد پــای درآمد 

سالانه فوتبالیست نمی رسد!
پــس به یک معنا مــی توان گفت که 
ایــن اتهامی آشــکار اســت که در کشــور 
مــا بــه علم بهــا داده نمــی شــود اما در 
کشــورهای غربــی بهــا داده مــی شــود! 
پرسش اصلی آن است که اساساً چنین 
مناســباتی چــرا و چگونــه شــکل گرفتــه 
اســت. این بهــا دادن و آن بها ندادن به 
نفع کیست؟ به نفع کسانی که افکار دنیا 
را مــی خواهنــد مدیریت کننــد. طبیعتاً 
کســی که همــه عمــر دنبال تــوپ بوده، 
زیاد فرصت نداشــته دنبال فکر و بحث 
و مطالعــه و کتــاب بــرود. توجه داشــته 
باشــید که مســأله غالباً این گونه اســت 
و ایــن قضاوتــی مطلــق نیســت؛ مردم 
هــم که بر مبنای علایــق قراردادی مثل 
فوتبــال کــه هــر روز و هر شــب از رســانه 
مــی بینند، افــراد را دنبال مــی کنند. در 
اینســتاگرام، صفحــات لیونــل مســی و 
رونالدو و حتی برخی فوتبالیســت های 
داخلــی دنبال کننــدگان میلیونی دارند 
ولی دانشــمندان و اســاتید احتمالًا غیر 
از چند دوســت و رفیق خودشــان دنبال 

کننده خاصی ندارند!
جالب اینجا است که حتی ویکی‌پدیا 
آزاد نامگــذاری  را دانشــنامه  کــه خــود 
کرده، هم به ســلبریتی جماعت بیشــتر 
بهــا می دهد؛ مثــاً صفحه روانشــناس 
مشــهور بروس فردریک اســکینر به ۵۹ 
زبان ترجمه شده و صفحه لیونل مسی 
به ۱۵۴ زبان! یا مثلًا صفحه ویکی‌پدیای 
یکی از فوتبالیســت های مشهور داخلی 
پروفســور  صفحــه  و  دارد  زبــان   ۳۴
ســمیعی ۱۱ زبان! حتی ابن ســینا هم با 

آن شــهرت و آوازه، ۱۳۹ زبان را به خود 
اختصاص داده اســت، یعنی از مسی و 
رونالدو کمتر! اما ســؤال اینجا اســت که 
افراد بر چه اساسی شهرت پیدا می‌کنند  
یــا بر مبنای چه معیارهایی به جهانیان 

معرفی می شوند.
به نظر می رســد که ایــن تبلیغ برای 
ســلبریتی ها که هم به صورت آگاهانه و 
مســتقیم و هم به صورت غیرآگاهانه و 
غیرمستقیم صورت می گیرد، بی دلیل 
نیســت. بخش قابل توجهــی از اقتصاد 
نظــام ســرمایه داری صرف این دســت 
اشــخاص می شود؛ آنچه سلبریتیسم را 
برجســته می کند، اقتصاد آن اســت اما 
آیا اینکه در چنین فضایی، سلبریتیسم 
برای عرصــه فرهنگ، اجتماع و امنیت 
هم برجسته شود، امری منطقی است؟ 
ســلبریتی هــا اگرچــه آگاهــی اصیــل و 

بــه مســائل سیاســی و  عمیــق نســبت 
اجتماعــی ندارند، اما به دلیل شــهرتی 
کــه دارنــد، مــی تواننــد افــکار جامعه را 
به دســت گیرنــد و حتــی جهل خــود را 

فراگیرتر نمایند.
ëëضلع سوم: لمپن ها

ضلــع ســوم این ماجــرا، لمپــن ها و 
فضای میدانی ایجاد شــده توســط آنها 
اســت؛ وقتی فضای ذهنــی و مجازی با 
شــبهه و شایعه تســخیر شد، ضلع سوم 
ماجــرا کــه در انتظــار جرقــه ای اســت، 
بــا یافتن بهانــه ای وارد فــاز عملیاتی و 
میدانــی می‌شــود. لمپــن هــا، قلچماق 
از  فــاز  ایــن  بازیگــران مؤثــر  اوبــاش،  و 
فتنه هســتند و ذهنیــت هایی که بموقع 
رســوب‌زدایی نشــده و بخشــی از افــکار 
عمومی که از اطلاعات گمراه‌کننده رنج 
می‌برند نیز بــا اقدامات لیدرهای اراذل 

همراهی می‌کنند.
مهنــدس و صحنــه گــردان بیگانــه 
نیــز بــا اتصــال محیطــی ایــن ســه لایــه 
بســتر  در  ای  حرفــه  سیاســتگذاری  و 
رســانه‌ای و بــا رویکــرد جنگ‌شــناختی، 
اهــداف ســه گانــه اختلال ذهنی، گســل 
اجتماعی و فلج سیستمی را زیر پوشش 
کلماتــی مانند حجاب و آزادی و حقوق 

زنان و به بهانه آنها دنبال می‌کند.
مدیریت بحران نیز با واکنش بموقع 
و درســت و همزمان در نسبت با هر سه 

لایه محقق می‌شود؛
- گفت وگو و مجادله منطقی با لایه 
اول در رســانه رســمی که آتش ماجرا را 

به زمین ‌های فکری بازگرداند
-اقناع و تبیین و سواد انتقادی رسانه 
در لایه دوم )بررسی دقیق و سریع متن 
اتفاق،علــل حادثــه و نتایــج واقعه( که 

ســیاهی لشــکر خیابانی را دچار تردید و 
ریزش کند

   - برخــورد قانونی و هوشــمندانه با 
پیوســت رسانه ای در لایه سوم که منجر 

به هزینه مضاف نشود.
اگرچه نمی توان به نظریه آشــوب و 
اثر پروانه ای در جامعه شناســی استناد 
کــرد و بــرای آن در ایــن ماجرا شــأنیتی 
قائل شــد، اما نبایــد همه وقایــع را تک 
خطی و بســیط دانســت. ضروری است 
کــه دســت انــدرکاران و عمــوم جامعه، 
پیچیدگــی های ماجــرا را به طــور کامل 
در نظــر داشــته و نســبت بــه هــر لایه با 
اشراف محیطی و مؤثر وارد کارزار شوند 
تــا از جزئیــات مغفــول، آســیب نبینند 
و نظــام را بــه هزینه بیشــتر وادار نکرده 
و بــه مخاطــره نیندازنــد که ایــن هیاهو 

گذراست.

علیرضامحمدلو
کارشناس رسانه و پژوهشگر 

علوم اجتماعی


